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   سنت فلسفه تحليلي  پوپر و
  

  سروش دباغ
  

كـه از آن  ،يهاي مهـم و تأثيرگـذار در پيـدايي فلـسفه تحليل      طنز روزگار است كه چهره       
 فلسفه انگليسي ـ اتريشي  فلسفه انگليسي ـ آمريكايي و , ساكسونتحت عناوين فلسفه آنگلو

 فرگـه،   فلـسفه، مـورخين عمـوم  . انـد  شود، عموماً غير انگليسي ـ غيـر آمريكـايي    نيز ياد مي
از راسـل و مـور انگليـسي       . اند  راسل، مور و ويتگنشتاين را آباء فلسفه تحليلي قلمداد كرده         

به حلقه ويـن و  در وهله بعدي، نوبت   . كه بگذريم، فرگه آلماني بود و ويتگنشتاين اتريشي       
 حـد   درهاي سوم و چهارم قرن بيـستم و      رسد كه در دهه     ي منطقي مي  گرا  فليسوفان تحصل 

ــان دو جنــگ جهــاني در ويــن  قبــل از فروپاشــي امپراطــوري  (ي  كــه روزگــار،فاصــل مي
پايتخت فرهنگي اروپا بود و فيلسوفان، عالمان، هنرمنـدان و سياسـتمداران بلنـد       ) رگهابسب
آنجـا برخاسـتند، گـرد هـم     اي چون ويتگنشتاين، پـوپر،  مـاخ، مـوتزارت و هيتلـر از          آوازه
  و پروراندنـد ي در سـر م ـ از غير علمرا  وداي تفكيك ميان علمس فيلسوفان  اين. آمدند مي

هاي فلسفي را نـه كـاذب كـه يكـسره       ويتگنشتاين، گزارهرساله منطقي ـ فلسفي  با تأسي به 
هرچند ويتگنشتاين با خوانش اين فيلـسوفان از اثـر كلاسـيك و        (خواندند   يماز معنا عاري  
  ). ساز خود بر سر مهر نبود دوران

 اتريشي ،نيز آلماني ،... و گودل,نظير كارنپ، شليك، تارسكي ، حلقه وينن فاعموم فيلسو
كرد، هرچند هيچگاه عضو رسمي     پوپر در جلسات حلقه وين شركت مي      .  لهستاني بودند  و

نوشت كه  ,در حوزه فلسفه علم  رامنطق اكتشاف علمي  ۱۹۳۴وي در سال    . اين حلقه نبود  
. نتشر شد و شهرت عظيمي را براي او به ارمغان آورد م۱۹۵۹برگردان انگليسي آن در سال 

 حوزه فلـسفه سياسـي و نقـد    در ۱۹۴۵ سال در  باز و دشمنان آنجامعهعلاوه بر اين، انتشار   
. كس نيـز تـأثير شـگرفي در زمـان خـود داشـت        رهگـل و مـا    ,هاي سياسي افلاطـون       آموزه

آثـار قابـل تأمـل و مـشهور     از ديگر  نيز،  اسطوره چارچوبو ينيحدسها و ابطالها، دانش ع   
  .اند  به زبان فارسي برگردانده شدهنه تعداد قابل توجهي از اين آثار خوشبختا. وي هستند
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 منزلت پوپر در سـنت فلـسفه تحليلـي و در ميـان فلاسـفه       وكوشم تا شأن    در اين نوشته مي   

  . تحليلي را مورد بررسي قرار دهم
در  ر پـوپر  جايگـاه  فيلـسوفي نظي ـ  دربـاره تأمـل  . دنماي ذكر دو نكته در ابتدا ضروري مي         

 و بـه پـسند و ناپـسند شـخص بـستگي          تي اس ـ اي عيني و تجرب      مقوله   ،سنت فلسفه تحليلي  
 همدلي داشته باشد و آنها را  فلسفي پوپرمنظومه كسي با   ممکن است به تعبير ديگر،    . ندارد

هـاي فلـسفي وي را       هيدز سوي ديگر، شخص ديگري ممكن است ا       ا.نگارديپر از بصيرت ب   
 گفتگوي ميان اين دو فرد. باشد براي آنها قائل ني ايكسره باطل بپندارد و هيچ شأن فلسفي 

 و دبنـد  هـا طرفـي نمـي    از اين سنخ مجادله يجامعه علم. تواند تا قيامت ادامه داشته باشد     مي
لسفي يك ش صحيح براي احراز منزلت فرو. اي كند  داوري منصفانه در اين ميانتواند ينم

هـاي يـك فيلـسوف در       در يك سنت فلسفي عبارتست از بررسي دايره نفوذ ايده          فيلسوف
هاي مختلف فلسفه نظير فلسفه زبان، فلـسفه ذهـن، فلـسفه ديـن، فلـسفه علـم، فلـسفه                      شاخه

 عطف نظر   ,چنينهم... .  و اخلاق، فلسفه منطق، فلسفه رياضيات، فلسفه هنر، فلسفه سياست        
هـا و   هاي يك فيلسوف پديد آمده و به پيشبرد آن ايـده     و حوش آموزه  كه حول    يبه ادبيات 

ن منزلـت  ي ـص اي توانـد در تـشخ  يز مين  اري رساندهياستخراج لوازم آنها در فضاي فلسفي      
هـاي شخـصي كمتـري دارنـد و           رسـد ملاكهـاي يـاد شـده جنبـه           به نظر مـي   . کارآمد باشد 

  . يدتوان درباره آنها به اجماع عقلاني رس تر مي راحت
 خصوصيات شخـصي و فـردي و سـاز   د ينبا، كه در اين ارزيابي معرفتي است  نكته دوم اين  

در جـاي   امورن يا ،؛ هرچنددنبه حساب آي  ) در اينجا پوپر  ( مورد نظر    كار رواني فيلسوف  و
 critical) نقل شده است با اينكه پوپر عقلانيت انتقـادي  .ندآموز خود قابل تأمل و عبرت

rationality) افكني منظومه فلسفي خويش از آن فراوان بهره برده  بود و در پي رفته  يپذرا
د كـه نقـد كـسي را    افتـا  كمتـر اتفـاق مـي   . بود، شخصاً آدمي غير منعطف و نقد ناپذير بـود    

 از ايــن حيــث، تنهــا فيلــسوف ،او. مــدارا پيــشه كنــد، فلــسفيصحــبپــذيرد و در بحــث و ف
واسـطه موقعيـت   ه  نيـز ب ـ ويتگنـشتاين . كـرد   مـي  نيست كه با ديگران چنين رفتاراي   ليتحلي

 ديگـران  داد كـه   ، بيشتر تـرجيح مـي  لسفه انگليسي زبان آن دوران در دنياي ف خود  استثنائي
زندگينامـه خـود   كارنـپ در  . سخنان او را به سمع قبول شنوند تـا بـا او چـون و چـرا كننـد         
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حبتي با ص و از همنشيني و همپسنديده  نويسد كه ويتگنشتاين اصلاً او را نمي  خود مينوشت
آشكار ياد كرده است كه هيچگاه عنوان رازي ه   از اين قضيه ب    يو. كرده است   او پرهيز مي  

 چـون و چراهـاي بـسيار     , بـودن ايـن رابطـه      هيرز علل ت  اند كه يكي ا     برخي گمانه زده  . نشد
. انـد  داشـته كه برخي از اعضاء حلقه وين نيز حضور بوده  يكارنپ با ويتگنشتاين در جلسات 

 كـه بـا مـشي و مـرام و      شايد همنشيني با كساني نظير ملكـم و فـون ريخـت       ،مين سبب  ه به
, در عـين حـال  .  براي ويتگنشتاين دلپذيرتر بوده استاند،  هاي وي همدلي تام داشته   آموزه

 بودن تنها ديدار اين دو فيلسوف اتريشي بلندآوازه در كمبـريج        آلود   رسد خصم  يبه نظر م  
بـرخلاف پـوپر   ،  راسـل  از سـوي ديگـر،  . با شخصيت و روحيه ايشان نبوده استسبتن  بي
 از خـود نـشان   يهاي فلسفي، شكيبايي و گشودگي بيشتر  در بحث و فحص     ،يتگنشتاينوو

  .داده است مي
  پـوپر  و اهميـت جايگـاه  ي بررسبه , مد نظر قرار دادن دو نكته مذكوربا ،حال خوب است 

  . ماريمدر سنت فلسفه تحليلي همت گ
مشخـصاً  و ها و بصيرتهاي فلسفي پوپر در ميـان غيـر فليـسوفان        اين است كه آموزه   حقيقت  

شناسـان،   زيـست . شـد اسـتقبال بيـشتري مواجـه     با ، در قياس با فلاسـفه     ،عالمان علوم تجربي  
كه از  ، (falsifiability)پذيري     سياستمداران با مفهوم ابطال     و شناسان   جامعه ,دانانيکيزف

بـه عنـوان مثـال،    .  محوري فلسفه علم پوپري است، همـدلي بيـشتري نـشان دادنـد         هاي  ايده
 هآميزي براي پوپر نوشـت   تمجيد ، نامهنشتينيوازه و برنده جايزه نوبل، آلبرت ا      فيزيكدان پرآ 

ــتوده اســت   ــسفه او را س ــد . و فل ــوذ اي ــزان نف ــع، مي ــوپر  ه در واق ــسفي پ ــاي فل ــه  ،ه از جمل
  يهاي فلسف  در ساير شاخه، ...  و، تقرب به حقيقتانهگ هاي سه پذيري، جهان ابطال

 ، چندان چـشمگير نبـوده   ه در ميان اهالي فلسفه تحليلي پديد آمد  ها   آن دربارهادبياتي كه   و   
نظير  راه شاگردان پوپر. لوازم فلسفي آنها كار شده است بسط و استخراج  جهتو كمتر در

. ي فلسفيچه رسد به ساير شاخه هاتا  ،ال نشدچندان در فلسفه علم دنب      نيز لاکاتوش و ميلر  
 گرفته شدن ايده ها در سـنت  يپ يذکر چند مثال از چگونگ,  ايضاح بيشتر اين مطلب   يبرا

 context)اي نظيــر اصــل بافــت  هــاي فرگــه ايــده.  نمايــدي مــي ضــروريفلــسفه تحليلــ

principle) گرايـي   ضد روانشناسي و(anti – psychologism) دي ـ را در نظـر آور .
سـال  (ت فرگـه    اصـل باف ـ    شدن طرحزمان م  كه   ، را ينحتي اگر رأي كساني نظير آنتوني ك      
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 تــوان از تــأثير شــگرف ضــد  نمــي؛انگارنــد، نپــذيريم  فلــسفة تحليلــي مــيآغــازرا )  ۱۸۸۴
برخـي از  .  او چـشم پوشـي كـرد   رساله منطقي ـ فلـسفي   نشناسي فرگه بر ويتگنشتاين و ارو

شـأن فلـسفي چنـداني      براي ذهن، به اقتفاي فرگه، ل قرن بيستمتحليلي در نيمه اوفيلسوفان 
وانشناختي ر _ فعاليتهاي تجربي  را از جنس و ساز و كار آننبودند و پرداختن به ذهنقائل 
گرايـي    هم عنان بـا نقـد روانـشناسي      معنا كه   (objectivity) دفاع از عينيت     .انگاشتند  مي

 الهـام بخـش ويتگنـشتاين متـأخر در تقريـر بحـث        بود و در دستور كار فرگه قـرار داشـت،   
 ,از سـوي ديگـر   . گرديـد (private language argument) استدلال زبان خصوصي

 و  اسـت كه متضمن در نظر گرفتن سياق جمله براي احراز معاني واژگان        ،  اصل بافت فرگه  
 قــرن بيــستم ســر از اواســط،  در کنــد يحــد معنــاداري قلمــداد مــه را كــوچكترين واگــزار
د و تکامـل     ا نه ـ  بـه پـيش      گـامي    ، و بـدين ترتيـب      كـواين در آورد    (holism)گرايي    كل
   .يافت يشتريب

درسـت  . د فرگه و راسل را در نظر بگيري ـ (logicism)گرايي    از سوي ديگر، پروژه منطق    
 شكـست مواجـه شـده اسـت و    گرايـي با  زمان اين بود كه منطـق ن ايج در آ ر  تلقي  که است

مريكايي، ميان فلاسفه تحليلي آ،  امروزهاما ، دانستندياشدني م ن راتبديل رياضيات به منطق
گوينـد و در صـدد     سخن مـي (neo – logicisim)گرايي  قكساني هستند كه از نئو منط

 در دستور كـار   بائو فآروژة كارنپ در   احياء مجدد پ  ،  بر همين سياق    . اند  احياي آن برآمده  
  .گرفته استقرار  ،اي نظير چالمرز فيلسوفان استراليايي

بـا مقدمـه    ،۱۹۲۱ وي است كـه در سـال   رساله منطقي ـ فلسفي  نمونه ديگر، ويتگنشتاين و 
تأثير ايـن  . گرديدبرگردان انگليسي آن وارد عالم فلسفه      ،  ۱۹۲۲ در سال    و منتشر شد  راسل

فيلـسوفان حلقـه   . نـده اسـت  خيـره كن  بر فضاي سنت فلسفه تحليلييك فلسفي  كتاب كلاس 
ــوزه   ــأثير آم ــن تحــت ت ــا     وي ــاداري اثب ــه معن ــد و نظري ــاب بودن ــن كت ــاي اي ــذيري ته  پ

(verficationist theory of meaning)   ــا ــصويري معن ــه ت ــأثير نظري  را تحــت ت
(picture theory of meaning)عـين حـال،   در. بنـدي كردنـد    ويتگنشتاين صورت 

ــت ــاب       دس ــن كت ــده از اي ــناخته ش ــسير ش ــه تف ــم س ــا  ،ك ــا نامه ــتعلايي،  يب ــي اس  تلق
(transcendental),  ــناختي ــي وجودشـ ــه  (ontological) تلقـ ــي درمانگرايانـ  و تلقـ

(therapeutic)  ،   كه توسـط ، جالب است كه تلقي سوم . اند   آمده  پديد مربوطدر ادبيات 
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،  اسـت   مطرح شده  ,و كورا دايموند  ، جميز كونانت    لوِنظير استنلي کَ  ,فيلسوفان آمريكايي   
 منطقـي ـ   رسـاله  سـال پـس از نگـارش    ثر ده سـاله دارد؛ يعنـي حـدوداً هـشتاد    کقدمتي حدا

 ،از سوي ديگر، فلسفه متأخر ويتگنـشتاين نيـز        . به ادبيات مربوط افزوده شده است       ،فلسفي
ي چهـارم و پـنجم قـرن    هـا  علاوه بر تحت تأثير قرار دادن فضاي فلـسفي كمبـريج در دهـه          

طبيعـي  ، فلـسفه زبـان   وجه قرار گرفـت و كـساني نظيـر آسـتين    بيستم، در آكسفورد مورد ت    
(ordinary language philosophy)  بـه پـيش   ، اوهـاي   تأثير آموزه   تحت، را  خود

 كتـابي دربـاره    نوشـتن با، معاصرنامبردار  ، كريپكي، فيلسوف تحليلي     ۱۹۸۲در سال   . بردند
 لهاياسـتدلا   كوشيد تا ،ويتگنشتاين" استدلال زبان خصوصي"و " دهقاع  از تبعيت لالاستد"
 ،تـا کنـون  .را مـورد بحـث قـرار دهـد       لوازم آن،بندي كرده  صورترا از نو  نيتگنشتايو

علاوه بر .  كريپكي از ويتگنشتاين نوشته شده است قرائتدرباره و كتابهاي فراواني مقالات
 خـويش،  يدر پيشبرد پروژه فلـسف   , ليلي معاصر ديگر فيلسوفان تح   پاتنم،   ن و اين، ديويدسو 

  . اند هاي ويتگنشتاين متأخر بوده تحت تأثير آموزه
دو حكـم جزمـي   "اي تحـت عنـوان    بـا نوشـتن مقالـه   ،  ۱۹۵۰علاوه بر اين، كواين در سـال   

رسـد نقـد او    بـه نظـر مـي   .  تأثير شـگرفي بـر سـنت فلـسفه تحليلـي گذاشـت         ،"گرايي  تجربه
تـر    مهـم ،رو و از ايـن  بيشتر كـارگر افتـاد   ،هاي پوپر در قياس با نقد ،  هاي حلقه وين    موزهبرآ

  . افتي يشتري بي ماندگار وانگاشته شد
 naturalized)شناسـي طبيعــي شـده    يـده معرفــت  كـواين بــا مطـرح كــردن ا  ،همچنـين 

epistemology)  ،  از منظـر تحليــل زبـاني صــرف بـه مــسائل فلــسفي     را کــهديـدگاهي 
زيك و پرسـشهاي متـافزيكي را در سـنت    ي متاف،  نهاد و به يك معنا ي كنار  به ،  پرداخت  يم

پروژه كواين ، ۱۹۷۰در سال  ،گذاري و ضرورت نامكريپكي در . فلسفه تحليلي احياء كرد
در .  بـه پـيش بـرد   ،(semantic essentialism)شناسانه  گرايي دلالت با احياء ذات، را 
وئيس، همچنان از اهميت  ل(possible worlds)اي ممكن  طرح بحث جهانه، حالعين

  . کندينزد فلاسفه تحليلي حکايت م، بيستممسائل متافزيكي در اواخر قرن 
ادي را از  و خلاصه آمد، فلسفه تحليلي در قرن بيـستم تحـولات زي ـ     بنابر آنچه بطور موجز   

گاه يك فيلـسوف در     براي احراز جاي  ،  لاكي را كه پيش از اين     اگر دو م  . سرگذرانده است 
فيلسوفاني چون فرگه، گاه يجارسد   مطرح شد در نظر آوريم، به نظر مي    ،يك سنت فلسفي  
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 ،پوپر هم به نوبه خـود  ؛ هرچندمهمتر است  پوپرگاهيجا  از،ويتگنشتاين، كواين و كريپكي
امـا  . گذار بوده است  تأثير، فلسفه علم از تاريخيو خصوصاً در برهه افيلسوف مهمي است   

اند و نه  هاي فلسفه نفوذ چنداني كرده هاي فلسفي پوپر نه در ساير شاخه       در مقام قياس، ايده   
 در ميـان  يامـروزه حت ـ .  آنهـا پديـد آمـده اسـت    دربـاره  يدر خور توجه و   گستردهادبيات  

اليكـه،  در ح .  بيشتر ارزش تـاريخي دارنـد         آراء او چندان نفوذي ندارند و      ،فلاسفه علم نيز  
افراد زيادي به  و  است  ادبيات عظيمي پديد آمده    ،پكي و كواين  يراي فرگه، ك  ه   ايده درباره

 ، نيزهاي مختلف فلسفه  شاخه ، در عين حال    و  اند پيشبرد پروژه فلسفي ايشان همت گمارده     
 اسـتثنايي دارد؛ چراكـه نـه      ي در اين ميان جايگاه     ويتگنشتاين ،البته.  شده است   متاثر از آنها 

اسـت كـه آراء و   اي   شده است، بلكـه تنهـا فيلـسوف تحليلـي    تنها واجد دو خصوصيت ياد  
  و مقـالات گونـاگوني   اي نيز واقع شده است و كتابهـا   هايش مورد توجه فيلسوفان قاره      ايده

نظيـر گـادامر،     اي  فيلـسوفان قـاره   درباره ربط و نـسبت ميـان آراء فلـسفي متـأخر او و آراء                
  .  نوشته شده است,... و رورتي، لوپونتيمر

ش واجد پوپر، در زمان نگار جامعه باز و دشمنان آن  خاطر داشت كه    ه   بايد ب  ،عين حال در  
سوفاني چـون  بـا ظهـور فيل ـ   ،امروزه در ادبيات فلسفه سياسي ، تأثيرات زيادي بود؛ هر چند

  مفـاهيم ويبراليـسم سياسـي     ، ل (communitarians)گرايـان     تراولز، هابرماس و جماع ـ   
  . معنايي ديگر پيدا كرده است، و دموكراسيعدالت، آزادي نظير ي ايکليد

رسـد در فـضاي فكـري ـ       بـه نظـر مـي   حال بپرسيم سر اقبال به پـوپر  در ميـان مـا چيـست؟    
جانبه  سم و دفاع همه  و بر ماركسي  ا  نقد ه واسطه تر ب  پوپر بيش   عظيم فرهنگي جامعه ما، اهميت   

كـه ادعـاي علمـي بـودن      از انقـلاب  در فـضاي پـيش  . بوده است ليبرال ـ دموكراسي  او از 
گروههاي چپ قويا مطرح شده بود، برخي از فيلسوفان و ورشنفكران           به وسيله   ماركسيسم  

هاي پوپر، به درستي، سستي و ناموجـه بـودن ايـن ادعـا را نـشان                 اين ديار با وام كردن ايده     
رح و ط.  تيويستي از علم در ميان ما خيلي شايع شده بوديروزگاري بود كه تلقي پوز. دادند

خـوبي   هب ـ ،تيويـستي از علـم  يهاي پوپر در فضاي فكري جامعه ما در نقد تلقي پوز      القاء ايده 
 ما،   جامعهفضاي سياسيسبب مختصات به علاوه بر اين، . كارگر افتاد و مثمر ثمر واقع شد

 چگونگي مناسبات و روابط سياسي در ايران معاصـر جـدي گرفتـه    ي پوپر درباره    ها  آموزه
  . شد
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 , تيكا بر اين باورند کـه پـوپر ،مـن حيـث المجمـوع               نيهيلسوفان معاصری نظير رورتی و      ف 

توان  مي. فيلسوف مهمی در قرن بيستم نبوده است رغم دانش وسيع و هوش سرشارش  علي
تـوان منكـر تـأثير شـگرف او در       نمـي ، موافق بود يا نبود، اما در عـين حـال          با تحليل ايشان  

 ،ن وجوديبا ا. معاصر شدقرن بيستم و ايران  اواسط  كري اروپاي   فضاي فلسفه علم و روشنف    
   .درستي دريافته  ب، فلسفه تحليلي سنت دررابايد شأن و منزلت وي 

  
  
  
 


